
  

چنانکه گفته شد، ٌکی از اموری که انس انسان را با خدای متعال برلرار می کند و اگر ادامه پٌدا کند در انسان تحول حال اٌجاد 

می کند مناجات با خدای متعال و خلوت با حضرت حك است به خصوص اگر مناجات های انسان با زبان معصوم )علٌه السلام( 

انسان را به انسان معرفی می کنند و هم با دعاٌشان عظمت حضرت حك و رحمت الهی را که سرچشمه باشد که هم وسعت نٌاز 

های رحمت را در وجود انسان به جوشش در می آورند و اضطرارهای انسان، عجزها و فمرهای انسان را به انسان معرفی می 

عاٌی را داد، انسان با اجازه امام )علٌه السلام( اگر ورود به کنند و خودشان هم حامی آن دعا هستند اگر امام )علٌه السلام( اذن د

آن دعا بکند، آثار و برکات خاصی دارد؛ از مناجات های خوب همان پانزده مناجات امام سجاد هست که برای انسان ها با احوال 

ای متعال دارند، در اٌن مناجات متفاوتی بٌان فرمودند. ٌکی از اٌن ها مناجات الشاکٌن هست، کسانی که شکوائٌه هاٌی به خد

 حضرت چهار شکاٌت را به ما تعلٌم کردند، شکاٌت از نفس، شٌطان، للب و چشم.

در شکاٌت از نفس، تا آنجاٌی که انسان با نفس خودش همراه است، درگٌری ای بٌن انسان و نفس نٌست. ولتی انسان آؼاز به 

ودش فاصله می گٌرد، نفس مزاحمت اٌجاد می کند، نفس دنبال مماصد حرکت و سٌر در راه خدای متعال می کند و از نفس خ

دنٌاٌی خودش است و اٌنجاست که بٌن اٌن انسان صالح و راهروٌی که راه خدا را می رود با نفسش درگٌری پٌدا می شود؛ انسان 

که کار آنمدر هم آسان نٌست چون  هاٌی که اهل مبارزه با نفس هستند کم کم به عجز در اٌن راه می رسند؛ ٌعنی احساس می کنند

اٌن نفس مؤٌد به شٌطان )ابلٌس( است و شٌطان با لوای خودش اٌن نفس را تأٌٌد می کند و لذا درگٌری با نفس به جاهای سخت و 

دشواری می کشد، انسان می خواهد بٌدار باشد نفس نمی گذارد؛ می خواهد روزه بگٌرد و نخورد، نفس نمی گذارد؛ می خواهد 

ٌند، نفس نمی گذارد. انسان خطرات اٌن رفتارها را می شناسد ولی نفس مزاحمت اٌجاد می کند؛ و اگر انسان سالک در لدم اول نب

در مسٌر خودش به درگٌری با نفس رسٌد و در لدم دوم احساس کرد که نٌاز به ٌک پناهگاهی دارد و آن پناهگاه را شناخت، آن 

از نفس شکاٌت می کند که خدای متعال اٌن نفس را رام کند و در اختٌار سالک لرار بدهد تا ولت رو به خدای متعال می آورد و 

با او بتواند راه خدای متعال را طی بکند؛ اگر والعاً انسان با خدای متعال جدی شد و به طور جد از خدای متعال درخواست کرد 

ت هاٌش را کم کند، خدای متعال دست به کار شد ٌک مولع سختی که اٌن نفس را رام کند و در اختٌار انسان لرار بدهد و مزاحم

هاٌی دارد لذا اگر انسان از خدا اٌن دعاها را می کند باٌد ملتزم به اٌن لوازمش هم باشد. اگر اٌن طوری شد خدای متعال بار 

 انسان را می بندد.

ن را مضطرب می کند و به هٌجان و حرکت می تا انسان دوئٌت نفس را با خودش نفهمٌده توجه نمی کند که دٌگرٌست که م

آورد. احساس می کند خودش هست که به سمت گناه می رود، ولی اگر انسان با نفس خودش کار کند، کم کم اٌن دوئٌت براٌش 

آشکار می شود که در آن لحظه هاٌی که من آرام هستم هٌچ رؼبتی در کار نٌست از درون ٌک شٌطانی ٌک نفسی انسان را 

ر به بدٌها می کند و در انسان اضطراب و شتاب هم اٌجاد می کند؛ اما نسبت به روی آوردن به خدای متعال اٌجاد تسوٌؾ وادا

می کند. انسان را به سوؾ و انشاء الله فردا و دٌر نمی شود به تأخٌر می اندازد تا فرصت از دست برود و اٌن تنها آفت توبه هم 

اهل سرکشی و رسٌدگی به خودشان و نفسشان نٌستند براٌشان تازگی دارد؛ ولی آنهاٌی که با هست؛ انسان هاٌی مانند بنده که 

نفس خودشان کار کردند براٌشان واضح می شود که والعاً نفس همٌن موانع را بر سر راه انسان اٌجاد می کند؛ گاهی انسان می 

باٌد اٌن دانسته های انسان تبدٌل به حضورٌات و ٌافته ها و  داند، گرچه اٌن دانستن خوب است لکن با دانستن کار تمام نمی شود،

احوال انسان بشوند. ما می خوانٌم شٌطان دشمن آدم است ولی اگر راه نٌفتادی و درگٌر نشدی، اٌن شٌطنت را نمی فهمی، ولتی 

 انسان راه افتاد آن ولت اٌن شٌطنت را می فهمد.

ای انسان باز می کند و اگر انسان اهل مرالبه بر احوال خودش باشد کاملاً اٌنها را اٌن افك هاٌی است که امام )علٌه السلام( بر

احساس می کند. ٌکی از خاصٌت های دعاهای معصومٌن همٌن است که پٌچ و خم های سٌر و سلوک را به انسان نشان می دهد 

ی ائمه علٌهم السلام صرفاً حرؾ و حدٌث و در انسان حال و احساس نسبت به حرکت و سٌر و سلوک اٌجاد می کند. مناجات ها

و گفتگو نٌست؛ اگر ادامه پٌدا کرد، تبدٌل به حالت می شود؛ تبدٌل به احوال سالک می شود و نٌز اگر انسان انس با آن گرفت، 

اد می حال سلوک و رفتن به طرؾ خدای متعال پٌدا می شود؛ تحول حال در انسان پٌدا می شود؛ دعا در حالات انسان سٌر اٌج

کند؛ اٌن خاصٌت دعاست؛ و در اٌن دعای نورانی نٌز، برای نفس لرٌب چهارده خصوصٌت ذکر شده که انسان باٌد به اٌن 

 خصوصٌات توجه پٌدا کند، هر کدام از اٌن خصوصٌات برای بازداشتن سالکی که به سمت خدای متعال می رود، کفاٌت می کند.

 یانتمام تلاش شیطان : به گناه کشاندن شیع

اوست شٌطان انسان را می لؽزاند، لکن ٌکی از صفات متمٌن در لرآن اٌنست « لمََم»مومن عادتش گناه نٌست، گناه لؽزش اوست 

َ فاَسْتؽَْفَرُوا لِذنُوُبهِِمْ وَ مَنْ ٌؽَْفِرُ »که  (؛ بلافاصله 1ٖٔآل عمران/«)إلِاَّ اللََّّ  الذُّنوُبَ  وَ الَّذٌنَ إذِا فعَلَوُا فاحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ ذكََرُوا اللََّّ

ٌاد حضرت حك می کنند و اٌن ذکر حك آنها را به وادی استؽفار بر می گرداند، و نٌز متمٌن، شٌعٌان امٌرالمومنٌن )علٌه السلام( 



ممکن است در  نسبت به گناه بی تفاوت نٌستند؛ بی تفاوتی و لا ابالی گری نسبت به گناه با اٌمان جمع نمی شود؛ ولی مومن

وسوسه ها بلؽزد، ممکن است به فحشاٌی بٌافتد؛ مرحوم فٌض )از فمهاء و عرفا و محدثٌن بزرگ شٌعه( در تفسٌر صافی می 

حتی گاهی از فاحشه هم بدتر است. عمده برنامه رٌزی های شٌطان راجع به متمٌن و دوستان امٌرالمومنٌن « ظلموا»فرماٌد اٌن 

د. لذا در ذٌل اٌن آٌه شرٌفه که شٌطان به خدای متعال عرض کرد که خداٌا حالا که کار به اٌنجا رسٌد است و با بمٌه کاری ندار

( راه 1ٔاعراؾ/«)لََلَْعدُنََّ لهَُمْ صِراطَنَ الْمُسْتمٌَمَ » تو به من ممام خلافت را ندادی و بناست من از بهشت بٌرون بروم من هم 

ه مستمٌمشان هستم و نمی گذارم از اٌن راه بٌاٌند؛ بمٌه راه ها هم که به درد نمی خورد مستمٌم تورا به روٌشان می بندم؛ سر را

زٌرا خودش بٌراهه است؛ آدم هرچه برود از خدا دورتر می شود. مهم نٌست رٌاضت بکشد ٌا ظاهراً عبادت بکند ٌا معصٌت 

ست فاصله گرفت، دٌگر شٌطان خٌلی سر به سرش نمی بکند، اگر از صراط مستمٌم که وادی ولاٌت امٌرالمومنٌن )علٌه السلام( ا

 گذارد، دلٌلی ندارد با او سر به سر بگذارد چون از راه به درش کرده هرچه برود دورتر می شود.

 مکاشفات شیطانی، یکی از دامهای ابلیس

ز هدؾ دور می شود. لذا چنانکه در رواٌات آمده است، کسی که در ؼٌر از صراط می رود هرچه تندتر برود زودتر و بٌشتر ا

شٌطان کاری با آنها ندارد؛ حتی با رٌاضت هاٌشان کاری ندارد. در ٌک نملی ٌادم هست فرمود شٌطان معاوٌه را برای نافله 

شبش بٌدار می کرد. اٌن جزء رواٌات ماست که خٌلی ولت ها ]شٌطان[ اهل باطل را به رٌاضت ها وا می دارد و در رٌاضت ها 

هم از جلوی چشمشان بر می دارد؛ ولتی رٌاضت می کشند ٌک چٌزهاٌی به آنها نشان می دهند که خٌال می کنند پرده هاٌی را 

 حاصل بندگی خداست. اصل رٌاضت شٌطانٌست، پس حاصلش هم شٌطانٌست.

شمم برداشته در احوالات ٌکی از بزرگان نمل شده فرموده بود من رٌاضت می کشٌدم عبادت می کردم کم کم پرده ها از جلوی چ

شد. خٌلی چٌزهاٌی که دٌگران نمی بٌنند، می دٌدم. احوال اشخاص را رفتارشان را خانه شان را می دٌدم؛ ٌک مولعی در حال 

( عبادت کن تا به ٌمٌن برسی 99حجر/«)وَ اعْبدُْ رَبَّنَ حَتَّى ٌأَتٌِْنََ الٌْمٌَن» عبادت بودم ٌک نداٌی آمد که شما دٌگر واصل شدٌد، 

دٌگر به ممصد رسٌدی و دٌگر لازم نٌست عبادت کنی؛ گفتم نه، نبی خاتم که سرآمد همه کائنات است تا آخرٌن روز نماز شما 

می خواندند، من دست از نماز بر نمی دارم. گفت اگر نماز بخوانی حالاتت از تو گرفته می شود. گفتم گرفته شود؛ بعد از آن 

 م، بعد متوجه شدٌم که اٌنها همش شٌطان بود.شدٌ« صفر الکؾ»دٌدم مثل آدم های عادی 

و نٌز داستانی را مرحوم آٌت الله العظمی اراکی نمل کرده اند که البته داستان سنگٌنی است لکن معتبر است؛ که در مورد ٌکی از 

برای اٌشان نمل زهاد ٌزد که مورد اعتماد و وثوق آٌت الله العظمی مرحوم آلا شٌخ عبدالکرٌم حائری موسس حوزه بوده است 

کرده است بدٌن مضمون که آلاٌی بود در ٌزد که رٌاضت های فراوان می کشٌد و می گفت که من رفتم روی کوهی بٌرون ٌزد 

مشؽول رٌاضتهای سنگٌن شدم. ٌک کسی آمد بعد از مدتی گفت آلا رفٌك نمی خواهی؛ گفتم چرا چه اشکال دارد در راه خدا رفٌك 

من هم نشٌن شد، دٌدم نماز می خواند چطور، من خسته می شوم اٌن خسته نمی شود من می خوابم اٌن  خٌلی خوب است، آمد و با

نمی خوابد؛ اگر من مثلاً پنج بار می خورم اٌن ٌک بار می خورد؛ اگر من پنج بار وضو می گٌرم او ٌک بار می گٌرد، دائم 

ی است، با هم مأنوس شدٌم. ٌک روز نزدٌک مؽرب بود، من مشؽول عبادت و نماز و سجده است. مدتی من دٌدم عجب اعجوبه ا

رفتم پاٌٌن کوه وضو بگٌرم و آماده نماز مؽرب بشوم. آمد و گفت چه ولت نماز است، گفتم نماز بخوانٌم، گفت نه نماز الان 

ٌم. گفتم چه مستحب است ولت فضٌلت است واجب که نٌست ٌک خورده دٌرتر می خوانٌم، ٌک کارٌست باٌد بروٌم انجام بده

کاری، گفت ٌک منکری دارد در فلان جا انجام می گٌرد، باٌد بروٌم جلوٌش را بگٌرٌم، گفتم آلا ولت نماز است گفت نه من هم 

می دانم ولی نماز اول ولت مستحب است اٌن کار واجب؛ بهر صورت ما را از کوه پاٌٌن آورد، اٌن طرؾ و آن طرؾ، رسٌدٌم 

ن خانه گناه دارد انجام می گٌرد باٌد بروٌم فلان آدم را بکشٌم. گفتم نمی شود، چطوری به چه جرمی، در ٌک جاٌی گفت که در اٌ

گفت نه همٌن که می گوٌم؛ دٌدٌم دارد ما را بدون اجازه در خانه مردم می برد. گفتم آلا جان بدون اجازه مردم جاٌز نٌست که در 

از انداختی و... دٌدم نه مثل اٌن که اٌن جدی است، ٌک دفعه به او گفتم نکند خانه مردم تجسس کنٌم. چند تا خلاؾ، من را از نم

تو ملعون شٌطانی، داری من را از خدا دور می کنی؛ با چهار پنج تا حرام می خواهی از ٌک گناه احتمالی جلوگٌری کنی. همٌن 

مٌرزا محمدعلی باب ]موسس فرله بابٌه که که من اٌن را گفتم عمب عمب رفت و گفت تو به درد من نمی خوری، می روم سراغ 

بعد از او فرله بهاٌٌت از آن منشعب شد[ و روی او کار می کنم؛ شٌطان اٌنگونه است، اگر ٌک طعمه ای پٌدا کند، ممکن است 

 خٌلی چٌزها هم نشان بدهد، پرده کنار می زند، ٌک مُلکی دارد برای خودش، ولی چٌزی دستش نٌست.

ٌاَ زُرَارَةُ إنَِّهُ إنَِّمَا صَمَدَ لنََ وَ »خوبان را می بندد، و امام بالر علٌه السلام ذٌل اٌن آٌه مذکور فرمودند لذا اٌن شٌطان راه 

ا الْْخَرُونَ فمَدَْ فَرَغَ مِنْهُم شما را می « لَلعدن لهم صراطک المستمٌم»( از بمٌه خٌالش راحت است اٌن که گفت ٔ«) لَِصَْحَابنَِ فأَمََّ

خواست شما را زمٌن گٌر کند بمٌه را که به بٌراهه برده کاری با آنها ندارد؛ آنها دارند می روند، عمده سرماٌه گذارٌش  گفت، می

 روی شماست.



 تسوف؛ چاره شیطان برای مقابله با توبه

دی است در است. ولتی گناه و ب« تسوفنی بالتوبه»و « تسرع بی الی الحوبه»دو خصوصٌت بسٌار خطرناک نفس اٌنست که : 

بسٌار کوتاه اند. تسرٌع ٌعنی به انسان الما می کند که خٌری در حال   انسان شتاب و اضطراب اٌجاد می کند؛ گوٌا فرصت ها

فوت شدن است و فرصت هم بسٌار کوتاه است و طبٌعتاً در انسان شتاب و اضطراب اٌجاد می کند؛ همان مضمونی که در دعای 

ی هستم که ولتی به من وعده گناه دادند با شتاب به طرؾ گناه رفتم. اٌن کار نفس است؛ نفس در ابوحمزه هست که خداٌا من کس

 انسان نسبت به آنچه متناسب با خودش هست و مٌل خودش هست، شتاب اٌجاد می کند.

استؽفار دارند و   خدای متعال فرمود متمٌن ممکن است با حملات شٌطان بلؽزند لکن بلافاصله بعد از هر گناهی ٌک ذکر و ٌک

ُ »سپس فرمود:  ، چه کسی جز خدا اٌن مومن های خوب را می بخشد که دشمن من اٌنها را لؽزانده اٌنها «وَمَنْ ٌؽَْفِرُ الذُّنوُبَ إلِاَّ اللََّّ

 هم بلافاصله رو به من برگشتند؛ و اٌن تهدٌد بزرگی برای شٌطان است و لذا در رواٌت دارد اٌنجا شٌطان خٌلی مضطرب شد

همه لشکر خودش را جمع کرد گفت حالا ما چه کار کنٌم خدای متعال همه رشته های ما را پنبه کرده ما می خواهٌم اٌنها را 

جهنمی کنٌم اٌنها هم که گناه می کنند بعد استؽفار می کنند خدا هم که گفته خودم می بخشم و ضامن هستم. چه کنٌم، شروع کردند 

ن گناه می توانم بنده ها را بٌاندازم و دٌگران گناهان دٌگری گفتند، ابلٌس لبول نکرد و گفت تمام نمشه کشٌدن ٌکی گفت من به فلا

اٌنها که با توبه پاک می شود، چاره توبه چٌست؛ ٌکی از آنها گفت که من چاره اش را بلدم، تسوٌؾ و تأخٌر؛ می گوٌم حالا دٌر 

مام می شود و انسان در دامن خدا بر نمی گردد. شٌطان لبول کرد گفت نمی شود، امروز نشد فردا، فردا نشد ... فرصت ها ت

 همٌن راهش است.

 معنی اصرار بر گناه

تعبٌری که در مناجات الشاکٌن آمده، اٌن است. نفس اٌنطور است، خداٌا اٌن نفس من بدٌها که پٌش می آٌد شتاب و اضطراب 

رود، من را به سمت گناه می برد؛ ولی ولتی نوبت رجوع به خدا که  اٌجاد می کند، گوٌا فرصت ها به سرعت دارد از دست می

می آٌد مدام در من کندی و تسوٌؾ و تأخٌر اٌجاد می کند؛ اٌن مال نفس است. نفس خاصٌتش اٌن است؛ ولی به عکس، خود 

لذنوبهم و من ٌؽفرالذنوب الا الله اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکرالله فاستؽفروا »انسان متمی و للب و روحش اٌنطور است که 

به سرعت استؽفار می کنند، اصرار بر فعلشان ندارند؛ ٌک معنای اصرار بر فعل اٌن است که آدم دروغ گفته دوباره می « و...

تفاده گوٌد پس فردا هم می گوٌد؛ امروز نمازش را به تأخٌر انداخت فردا هم می اندازد معنای دٌگر اصرار که از خود اٌن آٌه اس

می شود اٌن است که ولتی خطا کرد و متوجه شد بر نمی گردد. ٌک مولع آدم از خطای خودش ؼافل است، ولتی التفات آمد 

بلافاصله باٌد برگردد و اگر برنگشت، می شود اصرار، ٌعنی عدم رجوع اصرار است. در اصرار انسان لازم نٌست صرفاً 

 تکرار بکند.

که در آن شب تمدٌم کردم « الی الخطٌئه مبادرة و بمعاصٌک مولعة»ه اٌن خصوصٌات را دارد اٌن نفس با اٌن صفاتش نفسی ک

اٌن چهارده خصوصٌت را حضرت اٌنجا گفتند انسان را در مهالک می برد و بعد هم آدم را در هلاکت انداخته و از چشم خدا هم 

اه نبود اصلاً اٌن درگٌری نفس با او والع نمی شود، اٌن نفس است؛ اگر کسی اهل ر« و تجعلنی عندک اهون هالک»می اندازد 

دنبال نفس در حرکت است؛ اگر اهل راه شد و درگٌر شد و اٌن پٌچٌدگی های کارکرد و عملکرد نفس را دٌد، متوجه می شود که 

ای متعال الدام می کند هٌچ پناهگاهی ندارد الا اٌن که به خدای متعال پناه ببرد؛ حالا شکاٌت می کند و اگر شکاٌت جدی باشد خد

لذا مومنٌن و متمٌن نفسشان ذلٌلشان است و آنها عزٌزند، به خلاؾ ؼٌر   به نفع اٌن بنده و نفس را رام و ذلٌل انسان می کند؛

 متمٌن و اٌن اولٌن شکاٌت است که در مناجات الشاکٌن آمده است.

 خصوصیات شیطان در شکایت دوم مناجات / تاریک کننده فضا

کواٌٌه، شکواٌٌه از شٌطان است که اٌن نفس را پشتٌبانی می کند و با همدٌگر کار مومن را تمام می کنند. چند دومٌن ش

خصوصٌت برای شٌطان ذکر شده است. کار اول شٌطان تارٌک کردن فضاهاست. امام علٌه السلام کارش هداٌت است و هداٌت 

و   نسان روشن می کند. ولتی فضا تارٌک است، آدم در حٌرتبا روشن کردن چراغ است. معصوم چراغ و فضا را ممابل ا

ضلالت است، راه را از چاه نمی شناسد؛ دشمن را از دوست نمی شناسد؛ ولی ولتی فضا روشن شد همه چٌز روشن می شود و 

عکس است فضا را آدم می فهمد راه کجاست، چاه کجاست، اٌن ٌکی از هداٌت ها است و از اٌن بالاتر هم دارٌم؛ لکن شٌطان به 

تارٌک می کند؛ همٌشه کارش اٌن است. شٌطان کارش چراغ خاموش کردن است. امٌرالمومنٌن )علٌه السلام( دوره خلٌفه اول را 

تعبٌر حضرت اٌن است تارٌکی کور، ٌعنی هم تارٌک است « طَخٌْةٍَ عَمٌْاَء»با اٌن تعبٌر توصٌؾ می کنند « شمشمٌه»در خطبه 

عدواً »انسان می گٌرد؛ شٌطان فضا را تارٌک و مبهم می کند و نمی گذارد انسان حك و باطل را بفهمد. و هم چشمها را از 

دشمنی او اٌن است که انسان را به بٌراهه کشانده و سر درگم می کند و در انسان حٌرت اٌجاد می کند. راه خدا واضح « ٌضلنی

انسان در هر وادی ای که لدم بر می دارد هزار ابهام جلوی او پٌدا است و مبهم نٌست، حٌرت های ما از شٌطان است. اٌن که 



می شود، اٌن ابهام ها از شٌطان است که فضا را تارٌک می کند و نمی گذارد انسان بفهمد؛ لذا اگر کسی اهل تموا شد، خدای 

َ ٌَجْعلَْ لكَُمْ فرُْلانا»متعال به او فرلان می دهد  (، چراغ روشن می دهد تا حك و باطل را خوب بفهمد. اٌن 9ٕانفال/«)إنِْ تتََّموُا اللََّّ

 تارٌکی ها و ابهام ها مال شٌطان است که اولٌن کارش اضلال است.

 تزیین دهنده دنیای فانی

شٌطان، آدم را فرٌب می دهد و می تواند اٌن کار را بکند، می تواند خزؾ را به جای طلا به انسان لالب « و شٌطاناً ٌؽوٌنی»

(، بسٌاری از حرکت های ما 9ٖحجر/«)لََزٌَُنَِّنَّ لهَُمْ فًِ الَْرَْضِ »ٌن لدرت را خدای متعال به شٌطان داده که تزئٌن بکند بکند. ا

به سمت دنٌا به خاطر تزئٌن شٌطان است، هٌچ خبری نٌست اگر بخواهد او والعٌت را نشان بدهد که کسی به طرؾ او نمی رود؛ 

إنّ الدنٌّا كالحٌّة لٌنّ مسّها لاتل »طرفش برود؛ در رواٌات مکرر آمده که دنٌا تشبٌه به مار شده او تزئٌن می کند تا آدم به 

(، ولتی لمسش می کنی بسٌار لطٌؾ است ولی سَم آن لاتل است. دنٌا اٌنطورٌست، شٌطان دنٌا را جلوه می دهد و آن ٕ«)سمّها

اد می کند اٌن است که در انسان ٌک حالتی اٌجاد می کند که گوٌا همٌشه باطن تلخ دنٌا را می پوشاند؛ از اؼواهاٌی که شٌطان اٌج

 می خواهد در اٌن دنٌا بماند. دنٌاٌی که پاٌان دارد، همٌشه اٌن پاٌان را برای انسان می پوشاند، کار شٌاطٌن اٌن است.

 انس با مرگ؛ راه فرار از دلبستگی

(، مرگ آبروی 4«)فرََحا  الْمَوْتُ فَضَحَ الدُّنٌْاَ فلَمَْ ٌتَرُْنْ لِذِي لبٍُ » فرمود: تعبٌری از امٌرالمومنٌن )علٌه السلام( هست، حضرت 

دنٌا را برده و دنٌا را مفتضح کرده، برای هٌچ عاللی دلخوشی نگذاشته، سفره ای که در حال جمع شدن است که نمی شود پای آن 

ه هٌچ چٌز دنٌا ماندگار نٌست. اٌن تعبٌری که نمل شده از نشست؛ ٌکی از تلخ ترٌن خصوصٌاتی که در دنٌا هست اٌن است ک

حٌل و اللّوا »امٌرالمومنٌن )علٌه السلام( در دوره خلافتشان که هر شب می فرمودند  تجَهَّزوا رحمکم الله فمد نودی فٌکم بالرَّ

درآمده است. در گذشته اٌنطور بوده  (، بارتان را ببندٌد چون ندای کوچ را در دادند؛ زنگ کاروان به صداٖ«)العرجة علی الدنٌا

کاروان هاٌی که می رفتند بار می انداختند، ولتی مولع حرکت کاروان می شده زنگ کاروان را به صدا در می آوردند ٌعنی 

کاروان در حال حرکت است. اگر جمع و جور نشوی کاروان می رود و آدم در بٌابان جا می ماند. حضرت هر شب می 

تولؾ در دنٌا را طولانی نبٌنٌد دٌگر بانگ رحٌل را زدند؛ اگرانسان فرصت های دنٌا را « وا العرجة علی الدنٌااللّ »فرمودند: 

کوچک دانست، خٌلی خوب بهره مند می شود. اٌن است که مکرر در رواٌات به ما اٌنطور فرمودند که همه دنٌا در نزد شما 

تی خسته می شود زٌر ٌک درختی بار می اندازد. دنٌا استراحت گاه اٌنگونه باشد ٌعنی مثل مسافری در حال حرکت که ول

شماست؛ کسی می آٌد در اٌن استراحتگاه کاخ و برج بسازد، اٌن کار رانمی کند. فرمود دنٌا را اٌنطور بدانٌد که ٌک درنگ 

مانٌد. کل دنٌا ٌک درنگ کوچکی است؛ شما ٌک کاروان در راه حرکت هستٌد؛ همسفرانی دارٌد؛ مواظب باشٌد از ؼافله جا ن

است. برای اولٌاء خدا والعاً دنٌا اٌنطور است، دنٌا مثل ٌک کاروان سراٌی است که در بٌن راه گذاشتند، انسان باٌد تولفی کند و 

زی بعد راهش را ادامه بدهد. درنگ انسان همٌن اندازه استػ اٌنکه به ما توصٌه می کنند که ٌاد مرگ باشٌد، هفته ای ٌک بار رو

ٌک بار، دائم ٌاد مرگ باشٌد و از دستورات مهمی که آمده اٌن است، چون مرگ باطن دنٌا را به آدم نشان می دهد که ٌک 

مسافرخانه است، اگر آدم با مرگ مأنوس شد می فهمد که اٌن دنٌا ظاهر عالم است خٌلی هم محدود و تلخ است؛ تأمل در مرگ 

 علاله انسان را از دنٌا لطع می کند. ٌک حمٌمتی آن طرؾ هست. اندازه دنٌا را به انسان می فهماند و

 تفکر در قبرستان؛ توصیه طلائی

انبٌاء، اولٌاء خدا و اهل بٌت علٌهم السلام دستور می دهند حدالل هفته ای ٌک بار به لبرستان بروٌد، بنشٌنٌد فکر کنٌد، عالمَتان 

ت است، البته اٌن باٌد با حساب و کتاب باشد، آؼازش ٌک خوؾ عوض می شود. ٌکی از دستورهای مهم تفکر راجع به مو

سنگٌن است، اگر ادامه پٌدا کرد و از اٌن خوؾ عبور کردٌد، انس با موت می آٌد و بعد عالمَ انسان عوض می شود، می شود 

دم احساس می کند همه ، اولش خٌلی مخاطره آمٌز است چون موت اول اٌنگونه است که تا مأنوس نشدٌد آ«ٌستأنسون بالمنٌّة»

چٌز از دست انسان می رود؛ ولتی مأنوس شد می فهمد اٌنهاٌی که از دست می رود به درد نمی خورد بهترش آن طرؾ هست. 

خٌالش « و هو معکم اٌنما کنتم»اول خٌال می کند خدا العٌاذبالله دارد از دنٌا می رود؛ بعد می فهمد خدا هست ما از دنٌا می روٌم 

ود اٌن خداٌی که اٌنجا بود آنجا هم هست؛ در احوالات مرحوم آلای لاضی اٌن نمل شده ٌک شاگردی داشتند که اٌشان راحت می ش

خٌلی بزرگوار و از فمها و ارباب معرفت در تهران بود به نام حاج محمد علی آملی که نٌم لرنی است از دنٌا رفتند. اٌشان نمل کرده 

ن می کرد که اٌن استاد ما چرا اٌنمدر می رود لبرستان وادی السلام مگر بٌکار است گاهی بود که من ٌک مطلبی در ذهنم خلجا

آنمدر بٌکار است که برود وادی السلام بنشٌند، بعد اٌشان می فرمود چند تا سوال در ذهن من   روزی چند ساعت، مگر آدم

ی طالچه کتاب می گذاشتٌم و آٌات لرآن هم بود خلجان می کرد ٌک حجره کوچکی داشتٌم در پاٌٌن پا که خٌلی کوچک بود رو

هنگام خوابٌدن ناچار گاهی پاٌمان دراز می شد به سوی آٌات، توجٌه می کردٌم حالا اٌنها بالاست دٌگر پاٌٌن که نٌست، شاٌد 

بٌاٌم اٌران متردد اشکال نداشته باشد. اٌن در ذهن ما خلجان می کرد و چند مسئله دٌگر؛ بعد هم مسئله ای پٌش آمد ناچار بودم 



بودم که بٌاٌم، ٌک روزی رفتم خدمت آلای لاضی، اٌشان چند مطلب را به من گفتند؛ از جمله فرمودند ولو لرآن جای بلندی 

باشد، آدم پاٌش را به طرؾ لرآن دراز نمی کند، اٌن کار خوبی نٌست، در احوالات بزرگان دٌدٌد در اتالی که لرآن بوده نمی 

 هم نروٌد الان مصلحت شما نٌست و همه اٌن چٌزهاٌی هم که من می دانم از وادی السلام است! خوابٌدند. اٌران

 وارونه جلوه دادن حقایق، مهمترین اغوای شیطان

ٌکی از کارهای شٌطان اٌن است که انسان را اؼوا می کند ٌعنی زٌر و رو جلوه دادن؛ دنٌای فانی را بالی جلوه می دهد آخرت 

د حالا کو آخرت؛ شٌاطٌن تذکر مرگ را موجب افسردگی می دانند، می گوٌند لبرستان ها را پارک بکنٌد، چون بالی را می گوٌ

ِ لَابْنُ أبًَِ طَالِبٍ آنسَُ »افسردگی می آورد؛ آٌا امٌرالمومنٌن افسرده بود که می فرمود:  ه  باِلْمَوْتِ   وَ اللََّّ فْلِ بثِدَْيِ أمُِّ ( پسر 1«) مِنَ الطِّ

ٌعنی اٌن، ٌعنی والعٌت را « شٌطانا ٌؽوٌنی»ب با مرگ از طفل به سٌنه مادر مأنوس تر است، اٌن اؼوای شٌطان است. ابی طال

ثمَُّ لَْتٌِنََّهُمْ »عالمَی که ابدٌست از چشم من می اندازد اٌن عالم کوتاه را در نظر من جلوه می دهد؛ و آٌه   وارونه جلوه می دهد؛ آن

ٌْدٌهِمْ  ٌْنِ أَ  ( در رواٌت اٌنطور معنا شده ٌعنی از پٌش رو می آٌم ٌعنی آخرت را از ٌادشان مٌبرم.1ٔاعراؾ/«)وَ مِنْ خَلْفِهِم مِنْ بَ

شٌطان، معامله با خدا را که نمدترٌن معاملات است، نسٌه معرفی می کند و می گوٌد حالا به خدا بدهی کی پس بدهد، در حالی 

دهد. هٌچ مادری به فرزندش محبت نمی کند الا اٌن که چند تا مزد دارد، ٌک مزد لبل  که خدای متعال هنوز نداده مزدت را می

از اٌن که کار را انجام بدهد ٌک مزد در حال فعل، ٌک مزد روز لٌامت نمدترٌن مزدها مزد خداست، محال است کسی نفََسی 

فهمند، ولی شٌطان می گوٌد که آن نسٌه است؛  برای خدا بکشد خدای متعال مزدش را نمد نمد نمد ندهد، اهل حساب و کتاب می

آنولت معامله با بت ها که هٌچی در آن نٌست می گوٌد اٌن نمد است؛ پوچ ها را همه چٌز جلوه می دهد، می گوٌد از دوست، پدر 

اٌن می  و مادر، زلزله، از ٌک در به هم خوردن حساب ببر و از همه چٌز آدم را می ترساند؛ ولی نسبت به حضرت حك هٌچ،

شود اؼوای شٌطان و چه فرٌبی از اٌن بالاتر که هٌچ ها را همه چٌز جلوه می دهد و همه را هٌچ؛ می گوٌد معامله با خدا نسٌه 

است، اما معامله با مردم نمد است. آٌا مردم چٌزی دارند که نمد ٌا نسٌه، بدهند؟ اگر خدا به مردم مأمورٌت ندهد و چٌزی از آدم 

ه آدم نمی دهند. اٌن اؼواء شٌطان است. فانی را بالی جلوه می دهد بالی را فانی، آدم خٌال می کند همٌشه می نگٌرند، چٌزی ب

 خواهد در اٌن دنٌا بماند و اٌن زٌنت های شٌطان ما را زمٌن گٌر کرده است.

حالا دنبال خدا می گردد و می شٌطان وهم اٌجاد می کند آن والعٌت را آدم نمی بٌند و ٌک بت می بٌند که می گوٌد من هستم، 

ٌْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرٌد»گوٌد اٌن که منم، خدا کجاست؟ اٌن خداٌی که از ما به ما نزدٌک تر است  ( آدم او را 1ٓق/«)نحَْنُ ألَْرَبُ إلَِ

ًْ »نمی بٌند و خودش را می بٌند، خداٌی که  می بٌند اما همه عالم را ( احاطه به همه هستی دارد، را ن14فصلت/«)ءٍ مُحٌط بكُِلِّ شَ

می بٌند؛ می گوٌد اٌن که خورشٌد است اٌن هم که ماه است خدا کجاست؟ اگر اٌن اؼواها کنار برود می فهمد دنٌا همه آٌات 

خداست، آن ماه و خورشٌدی که ما دنبالش می گشتٌم کجا رفتند؟ والعٌت ما همان اضطرارهای ما به خدا و همان فمرمان است؛ 

ز فمر ندارٌم؛ می بٌند که همه چٌز حضور حضرت حك است؛ می بٌند اصلاً جز خدا خبری نٌست؛ همه آٌاتند، همه هٌچ چٌزی ج

ًُّ » مخلولاتند، همه فمٌرند، او هست که همه هستند، او نباشد هٌچ کسی نٌست. معنی لٌوم همٌن است،  ُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ الْحَ اللََّّ

 هست که عالم هست لوام عالم به اوست، همه را او نگه می دارد. (، ٌعنی او11ٕبمره/«)الْمٌَُّوم

 حالات و نعم، آیات روشن خدا

امام صادق علٌه السلام در جواب شخصی که می گفت چرا خدا ؼاٌب است فرمودند: چرا می گوٌی خدا ؼاٌب است؛ چشمت را 

حالت امنٌت داری و نمی خواهی که بترسی ترس می باز کن، آٌا تو نمی ترسی بعد ترست می رود و تبدٌل به امنٌت می شود؛ 

آٌد در وجودت؛ ؼصه داری، نمی خواهی ؼصه دار باشی، ؼصه می آٌد؛ بدون اختٌار تو ؼصه می رود و تبدٌل به شادی می 

شود؛ چه کسی دارد در تو دست می برد آٌا خودت هستی؟ اٌن خود آدم نٌست، خٌلی واضح است، آن که می ترساند، خوشحال 

ی کند، ؼصه در دل آدم می آورد، ؼصه ها را می برد، خداست؛ اگر اؼوای شٌطان نباشد، ولتی انسان به طبٌعت بهاری رفت، م

طبٌعت را آنچنان که هست می ببٌند، و نمی تواند به آن دل ببندد، اٌن زٌباٌی رفتنی است و ماندنی نٌست که به آن دل ببندٌم. 

می پوشاند و انسان را در وسط متولؾ می کند، بعد می بٌنی تمام شد. ولی اگر اٌن اؼوای  آخر کار را  شٌطان اؼوا می کند و

شٌطان برود، انسان در بهار درخت و طبٌعت نمی بٌند بلکه جلوه های زٌباٌی صنع خدا را می بٌند؛ هرچه نگاه می کند، جمال 

حك می شود و می گوٌد او که اٌنها آٌاتش هست،  حضرت حك را می بٌند و به جای اٌن که مشتاق طبٌعت بشود مشتاق حضرت

خودش چٌست؛ بی لرار می شود؛ نگران رفتن بهار نٌست، ما بنده بهار که نٌستٌم بهار می رود، پاٌٌز می آٌد؛ پاٌٌز هم ٌک آٌه 

ن اؼوا کرد آدم دٌگری است؛ نشانه دٌگری از دوست است. پاٌٌز می رود، زمستان می آٌد، براٌش فرلی نمی کند. ولی اگر شٌطا

در طبٌعت به بهار دل می بندد و آدمی که به بهار دل بست مستحك رنج است؛ اٌن بهار و زٌباٌی و جمال و جوانی و نمش و 

نگار رفتنی است و دل بستنی نٌست. دل را باٌد به آن کسی بست که نمی رود؛ لکن اگر کسی وارد محٌط ولاٌت معصوم شد، 

همه چٌز را آنچنان که هست به او نشان می دهند؛ اگر از ضلالت و اؼواء بٌرون آمد همه چٌز را  دٌگر اٌن اؼواها آنجا نٌست



َ ٌمُْسِنُ »همانطوری که هست می بٌند و آن ولت راه خدا رفتن برای انسان آسان می شود؛ می فهمد که ما همه رونده هستٌم  إنَِّ اللََّّ

( ما که هٌچ همه سماوات و ارض زائل اند در حال رفتن هستند، آن کسی که آنها را 4ٔ/)فاطر« السَّماواتِ وَ الَْرَْضَ أنَْ تزَُولا

نگه داشته خدای متعال است. اٌن اؼوای شٌطان است که لذت های گذرا و دنٌا را زٌنت و جلوه می دهد، والعاً اگر کسی دنٌا را 

 آن چنان که هست ببٌند نمی تواند دل به دنٌا ببندد.

 ر پنهانیشیطان؛ وسوسه گ

، وسوسه هاٌش للب را پر می کند. وسوسه در لؽت آن ندای خفی و آرامی «لد ملأ بالوسواس صدری و أحَاطت هَواجسه بملبی»

است که در للب می آٌد و هٌچ حمی هم پشتش نٌست ولی در ممابل الهامات الهی، در للب انسان همهمه می کند. الهامات الهی هم 

و خاطرات و وسوسه های شٌطان هم به للب می آٌد و والعاً حرؾ می زند و سر و صدا اٌجاد می  به للب وارد می شود هواجس

کند؛ که اگر کسی اهل کار کردن روی حالاتش باشد می فهمد؛ انسان در خلوت نشسته، ناگهان کسی از درونش می گوٌد بلند شو 

و حل و فصل شده بود ــ وسوسه می کند که چه حك داشت اٌن برو، اٌن بٌخودی اٌن حرؾ را به تو زد ــ مسأله ای که تمام شده 

جمله را به تو گفت و جلوی مردم آبروٌت را رٌخت؛ شروع می کند به حرؾ زدن؛ اٌن کٌست و اٌن وسوسه ها از کجاست؟ 

ٌن خٌال می کنٌم همٌنطوری است، اٌنطوری نٌست؛ شٌطان وسواس خناس است، ٌکی از خصوصٌاتی که برای خناس گفتند ا

است همٌن که ٌاد خدا می کنی مخفی می شود ولتی حواست به او نٌست سر و صدا می کند همٌن که دٌدی خودش را پنهان می 

کند اٌن خاصٌتش است؛ ٌعنی مخفٌانه به انسان حمله می کند؛ مگر بعضی ها که با هم رفٌك می شوند ]شٌطان و انسان رفٌك 

شان جداست؛ وسوسه های شٌطان چٌز عجٌبی است در للب انسان، حالا اؼواهاٌش را شده[ دٌگر دٌدار مستمر دارند آنها حساب

کرده زٌنتهاٌش را داده و بعد در نفس شروع به وسوسه کردن می کند. للب انسان را از سر و صدا پر می کند و جاٌی برای 

د، آنجا را چه کارش کردی، اٌن رفٌمت، الهامات الهی نمی گذارد، همه اش وسوسه است، با آدم حرؾ می زند؛ اٌن مال چطور ش

ؼضب اٌجاد می کند، شهوت اٌجاد می کند، شلوغ کاری می کند.؛ هواجس )خطورات( شٌطان، دور للب انسان را می گٌرد 

، نمی گذارد انوار الهی به سمت للب بٌاٌد وسوسه هاٌش از درون و هواجسش از بٌرون، هم از بٌرون «احاطت هواجسه بملبی»

که سرماٌه ماست محاصره می کند و هم از درون سر و صدا و وسوسه و تحرٌک می کند. طبٌعتاً دٌگر جاٌی نمی للب را 

گذارد. حالا ما چه کار کنٌم با اٌن شٌطان، جز اٌن که به خدا پناه ببرٌم، خدای متعال دستی از آستٌن بٌرون بٌاورد؛ شبهات نٌز 

شبهه ای پاسخ داده شود، راهکار خصوصا جوانان در برابر شبهات اٌنست که اول  همٌنگونه است، اٌنگونه نٌست که باٌد به هر

ببٌن چه کسی دارد با تو حرؾ می زند، اگر شٌطان آمد با تو حرؾ زد شما به جای اٌن که جوابش را بدهی بگو ملعون تو دشمن 

 می رود.من هستی و لصد هداٌت من را نداری؛ از اول گوش نده، آن ولت ببٌن می رود ٌا ن

 شیطان، و محبت دنیا

با هوای نفسم همکار می شوند، بازو و همکار هوای نفس من می شود، ٌا هوای نفس من را بازوی من « ٌعاضدُ لِیَ الهوی»

لرار می دهد. سعی می کند که با همدٌگر دست به ٌکی کنند؛ هوای نفسم که کار من را تمام می کرد، اٌن دو دشمن از درون و 

زٌُنَِّ لِلنَّاسِ » و محبت دنٌا را در دل انسان زٌنت می دهد اٌن تعبٌر لطٌفٌست، « و ٌزٌنِّ لی حبَّ الدنٌا»دست می دهند؛ از بٌرون 

( ، محبت دنٌا خٌلی چٌز بٌخود و تلخٌست، محبت دنٌا آدم را زمٌن گٌر می 4ٔآل عمران/«)حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبنٌَنَ...

چٌزی است که او به تو وفادار نٌست، تو به او وفاداری؛ آدم ولتی دل به کسی بست مجبور است براٌش خرج کند،  کند، محبتِ 

آدمی که دل به دنٌا می بندد عمرش را، پول و مال و ثروتش را پای محبوبش می رٌزد، اٌن را عناٌت بکنٌد ما در دنٌا از 

ر دنٌا را محبوب گرفتی اٌن محبت آدم را می کشاند و آدمی هم که محبت پٌدا محبوب گرفتن ناچارٌم اما در انتخابش آزادٌم، اگ

 کرد درحٌن محبت متوجه نٌست که چه بر سرش می آٌد، حب الدنٌا بسٌار صفت بد و زشتٌست.

نت می آدم اگر ببٌند اٌن حب الدنٌا چه بر سر آدم می آورد می فهمد که خٌلی صفت ناجوری است، ولی شٌطان حب الدنٌا را زٌ

دهد و آدم به نظرش می آٌد باٌد دنٌا را دوست داشته باشد، مگر می شود مال را دوست نداشته باشی، مگر می شود خانه و 

زندگٌت را دوست نداشته باشی، زٌنت می دهد؛ انسان به نظرش می آٌد اٌن محبت خٌلی محبت خوبٌست، به آدم بگوٌند آلا خدا 

ا را می شود دوست بداری، مگر خدا دوست داشتنی است خدا چه جنسی است اصلا؟ً ٌعنی به را دوست بدار به نظر شما مگر خد

نظر آدم می آٌد اٌن محبت ٌک محبت بی بنٌادٌست، العٌاذ بالله؛ ولی بعکس مال و بهار و لٌافه زٌبا را می شود دوست داشته 

تی دل بست سرماٌه هاٌش را خرج می کند نمی باشی؛ خب اٌن محبت چه بر سر انسان می آورد؟ خٌلی واضح است انسان ول

نْسانَ لفًَ» شود به آدم بگوٌٌد پای محبوبت فداکاری نکن، حالا سرماٌه هاٌت را کجا به باد می دهی  (، ٕعصر/«)خُسْرٍ   إنَِّ الِْْ

ا را می تواند نگه سرماٌه هاٌت را داری می رٌزی در کوٌر، دنٌاٌی که سر و ته ندارد و خودش فانی است اٌن سرماٌه های شم

ِ باق» بدارد؟  (، نه کاری دنٌا برای من می تواند بکند، نه حرؾ من را می شنود، نه محبتی 91نحل/«)ما عِنْدكَُمْ ٌنَْفدَُ وَ ما عِنْدَ اللََّّ

ن، به به من دارد، محبت ٌک طرفه است، دنٌا محبت و وفا به احدی نمی کند؛ ولتی شٌطان حب الدنٌا را زٌنت می دهد، انسا

نظرش می آٌد که خٌلی صفت خوب و کار خوبی است، آدم باٌد محبت داشته باشد، اٌن کار شٌطان است، که محبت دنٌا را زٌنت 



می دهد؛ شٌطان زٌنت می دهد آدم به نظرش می آٌد خٌلی محبت خوبٌست پای اٌن محبت هم می اٌستد هرچی هم به او می گوٌی 

ٌست؟ دنٌا را رها کن، خدا را دوست داشته باش مگر خدا هم از جنس دوست داشتنی هاست؟ نکن، به نظرش می آٌد اٌن حرفها چ

ِ »در حالی که فرمود مومنٌن محبتشان به خدا شدٌدترٌن است  ( محبوبی بهتر از خدا نمی 11ٔبمره/«)وَ الَّذٌنَ آمَنوُا أشََدُّ حُبًّا لِلََّّ

می دهد آدم خودش را از محبت دنٌا پر می کند، مال و دوست و رفٌك و  شود. محبت دنٌا جز تلخ کامی نٌست؛ ولی شٌطان زٌنت

همسر، اٌن جلوه می رود ٌک جلوه دٌگر، اٌن بت را خدا می شکند ٌک بتکده دٌگر آدم برای خودش به پا می کند؛ با بت هاٌش 

 زندگی می کند و سر خوش است تا آنجاٌی که خدا ٌک جا وٌرانش می کند.

 حقیقت حب الدنیا

گر کسی چشمش را باز کرد می فهمد همه جهنم از اٌن محبت دنٌاست. ما دل به دنٌا می بندٌم و خدای متعال هم دائماً زنگ ا

سفٌد می شود، عزٌزان و   خطرها را به صدا در می آورد، پٌرمان می کند، دندان هاٌمان ٌکی ٌکی خراب می شود، موهاٌمان

کجا نشستی اٌن جا، جای نشستن نٌست. به چه کسی تکٌه دادی به اٌن که نمی شود دور و بری ها می روند، می خواهد بگوٌد 

تکٌه بدهی؛ خدای متعال دائماً زشتی های حب الدنٌا را به ما نشان می دهد و می گوٌد اٌن محبت بٌچاره ات می کند، همه سرماٌه 

از دست رفت تو بی محبوب می مانی. محبت ات محبتت است، اٌن را پای ٌک موجودی می رٌزی که از دست می رود و ولتی 

ٌْنَ ما كُنْتمُ»را به کسی ببند که اولاً  ( هر کجا باشٌد با شماست و ؼروب ندارد؛ ثانٌاً او هم تورا دوست دارد 4حدٌد/«)هُوَ مَعكَُمْ أَ

احِمٌن» حی است، لٌوم است، به او دل (، به کسی دل ببند که سمٌع است، مجٌب است، لادر است، 14ٌوسؾ/«)وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّ

ببند، نه به اٌن که خودش را نمی تواند بگٌرد تو چطور به اٌن تکٌه می کنی، آٌا اٌن خودش را می تواند بگٌرد که شما را بگٌرد؟ 

خ کامی همه تلخی های دنٌا از محبت دنٌاست؛ اگر کسی دل به دنٌا نداشته باشد، دنٌا در اختٌار اوست؛ بهره هاٌش را می برد، تل

هاٌش نٌست؛ ولی اگر دل به دنٌا بستی همه تلخ کامی ها مال محبت است. سوال می کنم اٌن سکرات موت رٌشه اش کجاست؟ 

چرا مرگ اٌن لدر سخت است؟ هر ولت انسان ٌادش می آٌد ذائمه اش تلخ می شود؟ چرا؟ مگر ؼٌر از اٌن است که ما محبت به 

چرا سخت است؟ اٌن دنٌا که ما را رها می کند، حتی شما هم او را رها نکنٌد او شما را رها  دنٌا دارٌم اگر انسان دل بسته نباشد

ونَ مِنْهُ فإَنَِّهُ مُلالٌكُم» می کند  (، شما هم فرار کنٌد مرگ می آٌد ٌمه تان را می گٌرد، پس چرا 8الجمعه/«)للُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذي تفَِرُّ

 انسان دل ببندد.

ت را جلوه می دهد آدم به نظرش می آٌد خٌلی کار خوبٌست، آدم را می برد تا آن دم پرتگاه ولتی همه سرماٌه ات شٌطان اٌن محب

را به باد داد، دست از سرت بر می دارد؛ که تازه آنجا هم دست بر نمی دارد، فرمود مولع مرگ هم می آٌد بالای سرت تا 

نٌا هم می گٌرد، داستان هاٌش را شنٌدٌد. در مولع احتضار با حب الدنٌا آن اٌمانت را نگٌرد رهاٌت نمی کند. با همٌن حب الد

( است، که بر اثر 1«)خَطٌِئةَ  كُلِ   حُبُّ الدُّنٌْاَ رَأسُْ » بالٌمانده اٌمان آدم را هم جمع و جور می کند و با خودش می برد؛ اٌن همان 

 وسوسه شٌطان است.

 شیطان و ممانعت از بندگی خدا

، به دنٌا که می رسد من را به طرؾ دنٌا هُل می دهد محبت دنٌا را در دل من زٌنت می «نی و بٌن الطاعة والزلفیو ٌحول بٌ»

دهد؛ اما به ممرب شدن به آستان تو و بندگی تو که می رسد حائل می شود و نمی گذارد. اٌن اوصافٌست که شٌطان دارد؛ و 

ن را ذکر کردند؛ اگر انسان شٌطان را با اٌن اوصاؾ درک بکند و بداند که حضرت امام سجاد علٌه السلام با اٌن اوصاؾ شٌطا

او ٌک خطر بزرگ است، دنبال پناه گاه می گردد؛ پناه گاه فمط خدای متعال است؛ اوست که می تواند آدم را از اٌن شٌطان حفظ 

ك را بفهمد و طعم اٌن حماٌك به ذائمه انسان بکند و البته عرض کردم، مداومت بر اٌن مناجات ها هم در اٌن که انسان اٌن حماٌ

 برسد به خصوص اگر با توسل به امام سجاد )علٌه السلام( باشد بسٌار مؤثر است.
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